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آدميزاد و پل هاى چوبى
ــام متفاوتى دارند: بلند و ــد اين پل هاى چوبى را؟ انواع و اقس ديده اي

ــور از اين پل ها ـ ناخودآگاه ـ ــك، پهن و كوتاه. اغلب افراد موقع عب باري
سرعتشان را كم مى كنند و گام هاى اولشان را كوچك و آهسته برمى دارند.
200 تخته، حتى اگر يكى هم كوچك ترين صداى 100 تا ــاً، از بين فرض

جيرجيرى بدهد، محال است دفعه ى بعد پايشان را روى آن تخته بگذارند 
ــى را بپذيرند كه يك تخته اش لق  ــدن از روى پل و يا اصلاً مخاطره ردش

مى زند و هر آن ممكن است زير پايشان را خالى كند.
ــتن يك تخته كافى است تا پل از رده خارج شود و رنگ عابران  شكس
كم و كمترى را به خود ببيند. چه بسا همان عابران به ديگران هم بگويند 
ــلان پل تخته هاش  ــد؛ ف ــتان باش و دهان به دهان بچرخد كه : «حواس
ــم و قدمت و عظمتش «متروك»  ــم و رس لق مى زند!» پلى با همه ى اس
مى شود، بى آن كه كسى اهميت بدهد كه خيلى از تخته هاش هنوز قرص، 

درست و محكم هستند.
ــيارى با پل هاى  ــباهت بس ــت گويى آدمى اگر لق بزند، ش تخته ى راس
ــند به او اعتماد  چوبى متروك پيدا مى كند. آدم هاى دور و برش مى ترس
كنند. هميشه به او شك دارند و حرف ها و كارهايشان را به او نمى سپرند. 

حتى شايد دلشان نخواهد گذرشان به او بيافتد. 
پل هاى متروك فراموش مى شوند، چنان كه پندارى هيچ وقت نبوده اند.
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